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سپاه اســلام, برخى از شھرھا و مناطق دارالحرب, در عصر فتوح اسلامى شده و , بدون كم ترين مقاومت در برابر  تسـلیم 
ھا به قھـر و خشـونت , ساكنین آن ھا با مسلمین پیمان صلح منعقد نمودند و برخـى ديگـر نـیز در اثــر پايـدارى در برابـر آن 

مى )) مفتوح بالصلح((و )) مفتوحه العنوه((, در فقه اصطلاحا به مناطقى كه به اين دو شكل فتح گرديده اند, گشوده شدند
 .گويند كه ھر يك داراى احكام جداگانه اى مى باشند

با , عده اى با پذيرش اسلام; مردم مناطق فتح شده برخورد يكسانى با فاتحان نداشتند مسـلمان شـدند و عــده اى ديگـر 
مه دادنـد یان مسـلمانان ادا ندگى خـود در م ضى , پرداخت جزيه بر كیش اجدادى خويش باقى ماندند و ھم چنان به ز و بع

بر نمـى , ديگر نیز كه حاضر به رھا كردن دين نیاكان خويش نبوده و در عین حال سرزمین خـويش  عرب را در  حضور فاتحان 
 )1.(طريق مھاجرت را پیش گرفتند, تابیدند

خود بـاقى بماننـد)) ذمـه((آن دسته از زردشتیانى كه حاضر شدند با پرداخت جزيه و بستن پیمان , در اين میان , بـر كیــش 
سیحیان . موجب پديد آمدن مباحثى در میان مسلمانان شدند اين مباحث ناظر به اين نكته بود كه آيا زردشتیان نیز ماننـد م

قرآن, آيا مى توان از غیر اھل كتاب, اھل كتاب ھستند؟ و اگر چنین نیست, و يھوديان تن , جزيه گرفت؟ و مگر نه  يه گرف جز
با  ـ را در برخـورد  ـ عمـربن خطـاب  را تنھا از اھل كتاب جايز شمرده است؟ قوت اين شبھات به حـدى بــود كـه خلیفـه دوم 

عبـدالرحمن عـوف , امـا در ايـن میـان. به طورى كه اقرار نمود كه نمى داند با آن ھا چگونه رفتار نمايد, زردشتیان مردد نمود
 )2.(نقل كرد كه بايد با آن ھا ھمچون اھل كتاب رفتار نمود) ص(ترديد او را ذايل نمود و از قول پیامبر

اما بحث بر سر اھل كتاب بودن آن ھا در میان فقھـا ادامـه ,  اساس كار خلیفه دوم و ساير خلفا قرار گرفت, گرچه اين روايت
سانى از آن , با اين حال)  3(يافت و موجب پیدايش اقوال مخالف گرديد مسلمانان با آن ھا ھمانند اھل كتاب رفتار كردند و ك

 .به عنوان اھل ذمه قلمداد نمودند, ھا را كه با شرايطى مايل به باقى ماندن بر كیش اجدادى خود بودند
با قـرار داد . به تابعیت آن در آيند, غیر مسلمانان مى توانستند با شرايطى خاص, در جامعه اسلامى كه  ين نـوع تابیعـت  ا

سلمین )) ذمه((دوجانبه انجام مى گرفت در اصطلاح فقه اسلامى  با م ين قـرارداد را  كه ا به كسـانى  نامیده مى شـد و 
به , يھوديان,  در اين معاھده. مى گفتند)) ذمى((منعقد مى نمودند  ند و  مسیحیان و مجوسان مى توانسـتند شـركت نماي

مه , در سراسر قلمرو حكومت اســلامى از آزادى, عنوان متحدان ھم پیمان ذمى یت و حقوقـى كـه بــر طبــق قـرار داد ذ امن
ستى , مقصود اصلى از تشريح اين پیمان) 4.(اختیار و امضا نموده بودند برخوردار گردند ايجاد محیطى امـن و برقـرارى ھمزي

اقامت افراد غیر مسلمان , بر اين اساس. مسالمتآمیز میان فرقه ھاى مختلف مذھبى در داخل قلمرو حكومت اسلامى بود
به  در جامعه اسلامى منوط به شركت در عقد قرارداد ذمه بود كه پس از امضا قرارداد مزبور جزئى از جامعه بزرگ اسلامى 

 .حساب مىآمدند
صل , در تنظیم و انعقاد پیمان ذمه فق((و )) تراضـى((آزادى طرفین بر اساس ا بود و , ))توا فوظ  كن اصــلى مح نوان ر به ع

شنھاد  موارد خـاص ـــ پی به جـز در  طرفین مى توانستند شرايط و موارد خاصى را طبق مصالح و مقتضیات مورد نظر خود ــ 
متضـمن مسـوولیت ھـايى مـى شـد كـه , ايـن شـرايط. در متن قـرارداد بگنجاننـد, نموده و در صورت حصول توافق و تراضى

 .از حقوق و مزايايى كه در قرارداد پیش بینى شده بود بھره مند مى شدند, طرفین ضمن تعھد بر انجام آن ھا
 :تعھداتى كه فقھا به موجب قرارداد ذمه براى اھل ذمه قايل بودند عبارت بود از

 ;مكلف به پرداخت جزيه مى باشد, آزاد و سالم, ـ ھر مرد ذمى بالغ1
 ;ـ ذمى نبايد به دين اسلام حمله كند و يا نسبت به امور مسلمانان بى احترامى روا دارد2
 ;و قرآن روا دارد) ص(ـ ذمى نبايد ھیچ گونه جسارت و بى احترامى نسبت به پیامبر اسلام3
 ;آن ھا را به ارتداد بكشاند, ـ ذمى نبايد به جان و مال مسلمانان تعرض كند و يا با تحريك و وسوسه4
 ;یست كه با زن مسلمان ازدواج كند و يا نسبت به او مرتكب فحشا شودـ ذمى مجاز ن5
ند و يــا 6 ـ ذمى مجاز نیست كه به دشمن كمك كند يا بیگانه حربى يا جاسوسان را پناه دھد و اسرار مسلمانان را فاش ك

در اين راسـتا . صدور اسلام به دارالكفر وجھه ھمت و اساس كار خلفا قرار گرفت, پس از رحلت پیامبر اسلام
ند, عراق و ايران, مصر, فاتحان مسلمان در سرزمین ھاى شام . اين سیاست دارالخلافه را به پیـش مـى برد

حوه . در اين میان برخورد ساكنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان يكسان نبود به ن تا  مقاله حاضر مى كوشد 
واكنش مغلوبان ـ به ويژه اھل ذمه ـ در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن كند كه چگونه اھـل كتـاب مـى 

یازات , توانستند با بستن پیمان ذمه به تابعیت نظام اسلامى درآيند و ضمن پذيرش تعھــداتى از حقـوق و امت
ويژه اى برخوردار شوند و با امنیت كامل در سايه حكومت اسلامى در ھر نقطه از دارالاسلام ـ به جز حـرم و 

 . حجاز سكنا گزينند
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 ;به نفع دشمن جاسوسى نمايد
 ;ـ ذمى اجازه ندارد شراب بفروشد يا رباخوارى كند و آشكارا شراب بنوشد و گوشت خوك مصرف كند7
 ;برسر گذارد) قلنسوه(زنار ببندد و كلاه بلند و رنگین , ـ ذمى بايد لباس معین و مشخص بپوشد8
 ;اما مى تواند بر استر و الاغ سوار شود, ـ ذمى اجازه ندارد سوار اسب شود و يا حامل اسلحه باشد9

 ;بلكه ارجح است كه كوتاه تر بسازد, ـ ذمى نبايد خانه را مرتفع تر از خانه مسلمانان بنا كند10
 ;صداى خود را بلند كند و يا ناقوس را بلند بنوازد, ـ ذمى نبايد به ھنگام خواندن دعا11
.(ـ ذمى نبايد بر جنازه مرده بلند بگريد و نیز بايد مرده ھاى خود را دور از مقابر مسلمانان در محل جداگانه اى دفن نمايد12
5( 

به , شش شرط نخست, از دوازده شرط مذكور گر جن بود و شـش شـرط دي ضرورت آن قطعى و نقض آن مسـتلزم معارضـه 
 )6.(مطلوبیت داشت كه تخطى از آن ھا موجب مجازات و كیفر مى شد

جه جامعـه , در مقابل وظايفى كه براى ذمیـان مقـرر مـى شـد, به مقتضاى قرار داد ذمه ھداتى نـیز متو مسـوولیت ھـا و تع
یار دارد در انجـام و اجـراى آن  اسلامى بود كه دولت مسوول و صلاحیتدار اسلامى مى بايست با تمام امكاناتى كـه در اخت

لق , بود) دولت اسلامى(نخستین مسوولیتى كه به واسطه قرارداد ذمه بر عھده مسلمین . تلاش نمايد تعھد مصونیت مط
جان و مال و ناموس آن ھا مورد حمايـت و حفاظـت كامـل دولـت اسـلامى , و ھمه جانبه متحدان ذمى بود كه بر اساس آن

ند, قرار مى گرفت و مانند ساير ھم وطنان مسلمان مى گرديد ھد از دو . از مصونیت ھمه جانبه بھره مند  ين تضـمین و تع ا
ھمه افراد ذمى در سراسر قلمرو اسلامى نسبت به ھرگونـه , از ناحیه داخلى; ناحیه داخلى و خارجى صورت مى پذيرفت

. مال و ناموس و ساير حقوق مشروع و قانونى خود مورد حمايت دولت اسلامى قرار مى گرفتند, تجاوز و سوء قصد به جان
با تمام , از ناحیه خارجى نیز مسلمانان موظف بودند كه در صورت تھاجم نیروھاى بیگانه به اھل ذمه ساكن قلمرو اسلامى

بر عھـده داشـتند. قوا به دفع تھاجم اقدام نمايند ساس پیمـان ذمـه  بر ا اعطـاى آزادى , مسوولیت ديگـرى كـه مسـلمانان 
مذھبى خـود از , آن ھا مى توانستند با استفاده از حق مشروع خود در اين زمینه. مذھبى به ذمیان بود در مراسـم و آداب 

سلامى ) 7(كلیه معابد, علاوه بر اين. آزادى و امنیت و مصونیت كامل برخوردار گردند حترام جامعـه ا و اماكن آنان نیز مـورد ا
به . بوده و از امنیت و مصونیت كامل برخوردار بود بود كـه  اصل آزادى مسكن نیز از جمله تعھدات مسلمانان در برابر ذمیــان 

به , اھل ذمه مى توانستند ھر نقطه از سرزمین اسلامى ـ بـه اسـتثناى حــرم و حجـاز ــ را كـه مناسـب بداننـد, موجب آن
گردد; عنوان مسكن موقت يا دايمى خويش انتخاب نمايند اعطـاى . اين حق شامل آزادى درترك سرزمین اسلامى نیز مى 

یان . از جمله تعھدات دولت اسلامى بود, استقلال قضايى به اھل ذمه در بعضى موارد در اسلام با وجود اين كه حقـوق ذم
در مواردى حق ترافع قضايى نیز براى آنان منظور مى گرديد و به آن ھا اجازه داده مى شــد , با قرارداد ذمه تضمین مى شد

 :تا در موارد ذيل از اين حق مشروع خود استفاده نمايند
 ;ـ ذمى مدعى و مسلمان مدعى علیه باشد1
 ;ـ مسلمان مدعى و ذمى مدعى علیه باشد2
 .ـ طرفین دعوى ھر دو ذمى باشند3

ذمیان مى توانستند به دادگاه , اما در مورد سوم, مى توانستند به مراجع قضايى اسلامى مراجعه كنند, در مورد اول و دوم
یل, ھم چنین. اسلامى و يا به مراجع قضايى خويش رجوع نمايند به حقـوق مـدنى از قب , طلاق, ازدواج: در مسايل مربوط 

به ) 8.(ملزم به پیروى از قوانین اسلامى نبودند... ارث و تر جن كه بیـش  در میـان تعھـدات و وظـايف دوازده گانـه اھـل ذمـه 
پرداخت جزيه كه جنبه ايجابى دارد از اھمیت زيادى برخوردار بود كه در اين جــا بـه اختصـار بــه آن اشـاره مـى , سلبى دارند

 .كنیم
ند شده ا سلامى وضـع  . مالیات ھاى اسلامى بخشى از نظام اقتصاد اسلامى ھستند كه براى تنظیم امور مالى جامعه ا

. معمول بودند) ص(زكات و جزيه سه نوع مالیات اسلامى ھستند كه داراى منشإ قرآنى بوده و در عصر رسول اكرم, خمس
ست كـه . اختصاص به اھل كتاب داشت) جزيه(تنھا از مسلمانان اخذ مى شد و مالیات سوم , دو مالیات نخست طبیعـى ا

ست بـدان  خود مـى باي دريافت جزيه از اھل كتاب منوط به انجام تعھداتى از سوى حاكم اسلامى بود كه در دوره حكومت 
 .عمل كند

لى و مـاوردى در . جزيه را لغتى عربى دانسته و براى آن وجوه و معانى متعددى ذكر كرده انــد, منابع و مآخذ اسلامى ابويع
يا جزاى كفر آن ھاســت , جزيه اى كه اھل ذمه مى پردازند: جزيه را از ريشه جزا دانسته و مى گويند)) احكام السلطانیه((

عابیر مـذكور) 9.(و يا جزاى امانى است كه مسلمانان به آن ھا داده اند تى , برخـى ديگـر از محققـان بــه رغـم ت يه را لغ جز
مى دارد . مى دانند)) گزيت((فارسى و از منشإ  لغت شناسى چون خوارزمى نیز اين مطلب را تإيید كـرده و صـريحا اظھـار 

 )10.(مى باشد)) گزيت((كه جزيه معرب 
ند يـا تــن بــه جنـگ . ابتدا امر كفار داير بر قبول اسلام يا تن دادن به جنگ بود, در صدر اسلام ست اسـلام آور آن ھا مى باي

لوا لا الـه الا الله فمـن قـال لا : ((نیز نقل شده است كه) ص(چنان كه از قول پیامبر; بسپارند اموت ان اقاتل الناس حتى يقو
اما در سال نھم ھجرى بود كه مسلمانان به موجب دستور قرآنى اجازه يافتند تا ) 11)).(اله الا الله عصم منى نفسه و ماله

بود ) 12.(جزيه بستانند, از آن دسته از اھل كتاب كه مى خواھند بر دين خود بمانند یات سـرانه اى  اين جزيه به صـورت مال
 )13.(ملزم به پرداخت آن بود, كه ھر اھل كتابى براى برخوردارى از حمايت دولت اسلامى و نیز حفظ عقیده و دين خود

بوده و مـیزان , در باب میزان اخذ جزيه از اھل ذمه ساس تنزيـل  بیش تر فقھاى اسلامى بر اين عقیده اند كه اخذ جزيه بر ا
يك دينـار) 14.(دريافت آن بسته به نظر حاكم اسلامى است متوسـطان دو , شافعى بر اين عقیده اسـت كـه كـم درآمـدان 

ین. دينار و ثروتمندان بايد چھار دينار پرداخت نمايند ترين و بیـش تـرين مقـدار جزيـه بـر , او ھم چن كه كـم  مى دارد  اظھـار 
براى . است و كم تر از يك دينار جايز نمى باشد)) تراضى((اساس اصل  یش تـرين مقـدار جزيـه  پیروان مالك معتقدند كـه ب

ھل درھـم مـى باشـد و گـرفتن بیـش از آن جـايز نیسـت, دارندگان پول طلا . چھار دينار و براى كسانى كه پول نقره دارند چ
ھا  24بر متوسطان , درھم 48پیروان ابوحنیفه نیز اعتقاد دارند كه بايد بر ثروتمندان  به  ھم وضـع  12درھم و بر پايین مرت در
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 )15.(پیروان احمدبن حنبل نیز با پیروان ابوحنیفه ھم رإى مى باشند. كرد
بر , نقل مى كند كه عثمان بن حنیف به دستور عمربن خطاب, ابويوسف كه خود از پیروان ابوحنیفه است ضمن بیان روايتى

كرد 12درھم و  24, درھم 48; متوسط و پايین مرتبه, مردم سواد و ترتیب ثروتمند یز ) 16.(درھم جزيه وضع  شـیخ صــدوق ن
را ھمـان میزانـى ) 17(جزيه مردم روسـتاھاى اطـراف مـداين) ع(نقل مى كند كه مصوب بن يزيد انصارى از سوى امام على

 )18. (قرار داد, كه عمربن خطاب بر مردم سواد وضع كرده بود
زنان و كودكـان پرداخـت , جمھور فقھا بر اين قول اتفاق دارند كه بر فقیرى كه قادر به پرداخت جزيه نمى باشد و نیز بر پیران

ساكن مـى باشـند . جزيه واجب نیست اما در خصوص راھبانى كه از مردم فاصله گرفته اند و در صومعه ھا و ديرھاى خـود 
 )19.(برخى جزيه را بر آن ھا واجب دانسته و برخى ديگر واجب نمى شمارند; اتفاق نظر ديده نمى شود

ضرب و شـتم ندان و , با اين كه در روايات دينى تصريح و تإكید شده است كه اھل ذمه به ھنگام پرداخت جزيه نبايد مورد  ز
بر رفتـار خشـونتآمیز مـإموران ) 20(,تكلیف مالايطاق قرار گیرند در متون تاريخى گزارش ھاى پراكنده اى يافت مى شود كه 

شت كـه ) 21.(مالیاتى نسبت به اھل ذمه دلالت دارد گويى وضعیت آن ھا بستگى به شرايط روحى و اخلاقى حـاكمى دا
مى يافـت بر , به سوى آن ھا اعزام مى شد و گاه كه حاكم سفاكى چون حجاج بن يوسف ثقفى بر قلمرو شرقى ولايـت 

ست , آن ھا ستم مضاعف روا داشته مى شد و چون حاكم نیكوكارى امارت مى يافت ترى د یش  به آرامـش و آسـودگى ب
 .مى يافتند

 
 منابع

 ).'ه1399, دارالمعرفه, بیروت(كتاب الخراج : يعقوب بن ابراھیم, ـ ابويوسف
 ).1363انتشارات سروش , تھران(بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پايان دوره اموى : ابوالقاسم, ـ اجتھادى

 ).1365, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران(, مھاجرت تاريخى ايرانیان به ھند: فرھنگ, ـ ارشاد
شريعه: محمدحسن, ـ الحرالعاملى بانى شــیرازى , وسـايل الشـیعه الـى تحصـیل مسـائل ال شیخ عبـدالرحمان ر صحیح  ت

 ).بى تا, داراحیإ تراث عربى, بیروت(
 ).'ه1406, مكتب الاعلام الاسلامى, بى جا(الاحكام السلطانیه : ابويعلى محمدبن حسین, ـ الفرإ

 ).'ه1398, دارالكتب العلمیه, بیروت(تصحیح رضوان محمد رضوان , فتوح البلدان: احمدبن يحیى, ـ بلاذرى
 ).'ه1381, مطبعه جامعه دمشق, دمشق(تحقیق صبحى صالح , احكام اھل الذمه: ـ جوزى ابن قیم

 ).1335, شركت نسبى اقبال و شركإ, تھران(ترجمه غلامرضا سعیدى , جنگ و صلح در اسلام: مجید, ـ خدورى
 ).1347, انتشارات بنیاد فرھنگ, تھران(ترجمه حسین خديوجم , مفاتیح العلوم: ابوعبدالله محمدبن احمد, ـ خوارزمى
 ).1354, انتشارات جاويدان, تھران(دو قرن سكوت : عبدالحسین, ـ زرين كوب

 ).1361, انتشارات اقبال, بى جا(تصحیح محمدرضا جلالى نايینى , الملل و النحل: عبدالكريم, ـ شھرستانى
 ).1369, نشر صدوق, تھران(ترجمه صدربلاغى , من لايحضره الفقیه: محمدبن على بن الحسین, ـ شیخ صدوق

یاد علمـى و فكـرى , بى جـا(ترجمه سیدمحمد باقر موسوىھمدانى , تفسیرالمیزان: محمدحسین, ـ طباطبايى شارات بن انت
 ).1362, علامه طباطبايى

 ).'ه1378, مكتبه المرتضويه, تھران(تصحیح سیدمحمدتقى كشفى , المبسوط فى فقه الامامیه: محمدبن حسن, ـ طوسى
 ).1362, دفتر نشر فرھنگ اسلامى, تھران(حقوق اقلیت ھا : عباسعلى, ـ عمیدزنجانى

 )'ه1407, دارالكتب العلمیه, بیروت(صبح الاعشى فى صناعه الانشإ : احمدبن على, ـ قلقشندى
 ).'ه1406, مكتب الاعلام الاسلامى, بى جا(احكام السلطانیه و الولايات الدينیه : على بن محمد, ـ ماوردى

 ).'ه1412, انتشارات استقلال, تھران(شرايع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام : ابوالقاسم نجم الدين, ـ محقق حلى
 ).بى تا, المكتبه المرتضويه, بى جا(تذكره الفقھا : جمال الدين حسن بن يوسف, ـ مطھرحلى

 
 :پى نوشت ھا

 دانشجوى دكترى تاريخ اسلام. الف
 .193ص ) 1365, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران(مھاجرت تاريخى ايرانیان به ھند , ارشاد, فرھنگ. 1
قوب  267;ص ) 'ه1398, دارالكتـب العلمیـه, بـیروت(تصحیح رضوان محمد رضـوان , فتوح البلدان; احمدبن يحیى بلاذرى. 2 يع

تحقیق صبحى , احكام اھل الذمه, و ابن قیم جوزى 130ص ) 'ه1399, دارالمعرفه, بیروت(كتاب الخراج , بن ابراھیم ابويوسف
 .2و  1ص , 1ج ) 'ه1381, مطبعه جامعه دمشق, دمشق(صالح 

 .ھمان, ابويوسف; ابويوسف آن ھا را ملحق به اھل كتاب دانسته است. 3
آن ھا را از كسانى مى دانند كه در میانشان شـبه )) شرايع الاسلام((و محقق حلى در )) الملل و النحل((شھرستانى در 

, انتشارات اسـتقلال, تھران(شرايع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام , ابوالقاسم نجم الدين محقق حلى; كتابى ھست
جا(تصحیح محمدرضا جلالى نايینى , الملل و النحل, عبدالكريم شھرستانى 250;ص , 1ج ) 'ه1412 بال, بى  , انتشـارات اق
 ).22ص , 1ج , 1361

مى دارد  قلقشندى نیز در اين كه آيا كتاب مقدس زردشتیان از كتاب ھاى منزل است يا مصنف ترديد نموده و سپس اظھار 
دارالكتب , بیروت(صبح الاعشى فى صناعه الانشإ , احمدبن على قلقشندى; كه وجود كتابى منزل براى آنان قطعیت ندارد

كه بـه . 295ص , 13ج ) 'ه1407, العلمیه در برخى از منابع فقھى شیعى نیز تصريح شده كه مجوسان پیامبرى داشته انـد 
سوزانده شـده اســت مال ; قتل رسیده و كتاب آسمانى آن ھا نیز كه بر دوازده ھزار پوست گاو تحرير يافته بـود در آتـش  ج

جا(تذكره الفقھـا , الدين حسن بن يوسف مطھر حلى ضويه, بى  تا, المكتبـه المرت حر  438;ص , 1ج ) بى  محمدحسـن ال
شريعه, العاملى شیرازى , وسايل الشیعه الى تحصیل مسائل ال بدالرحمان ربـانى  شیخ ع تراث , بیروت(تصـحیح  یإ  داراح

مه صـدربلاغى , مـن لايحضـره الفقیـه) شیخ صـدوق(محمدبن على بن الحسین  96;ص , 11ج ) بى تا, عربى , تھـران(ترج
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حج دلالــت و يــا حـداقل اشـعار  17صاحب تفسیر المیزان نیز معتقد است كه آيه . 357ص , 2ج ) 1369, نشر صدوق سوره 
سمانى را بـر مـى شــمارد, دارد بر اين كه زردشتیان اھل كتاب مى باشند , زيرا در اين آيه و ساير آياتى كه صاحبان اديان آ

ترجمه سـیدمحمد , تفسیرالمیزان, محمدحسین طباطبايى; زردشتیان در رديف آنان و در مقابل مشركین به شمار آمده اند
 .317ص , 9ج ) 1362, انتشارات بنیاد علمى و فكرى علامه طباطبايى, بى جا(باقر موسوىھمدانى 

 .26و  25ص ) 1362, دفتر نشر فرھنگ اسلامى, تھران(حقوق اقلیت ھا , عباسعلى عمید زنجانى. 4
يات , على بن محمد ماوردى 252;ص , ھمان, محقق حلى 443;و  442ص , ھمان, مطھر حلى. 5 سلطانیه و الولا احكام ال

المبسوط , محمدبن حسن طوسى 127;ص , ھمان, ابويوسف 145;ص ) 'ه1406, مكتب الاعلام الاسلامى, بى جا(الدينیه 
 :ك.و نیز ر 37ص , 2ج ) 'ه1378, مكتبه المرتضويه, تھران(تصحیح سیدمحمدتقى كشفى , فى فقه الامامیه

Tritton, A.S: The caliphs and their non muslims subjects, Frank cass co, london, 1970. P. 115 . 
خدورى 145ص , ھمـان, على بن محمد مـاوردى. 6 سعیدى , جنـگ و صـلح در اسـلام, و مجیـد  ضا  مه غلامر , تھـران(ترج

 .294ص ) 1335, شركت نسبى اقبال و شركإ
به تإسـیس )) مبسوط((شیخ طوسى در . 7 آورده است كه اھل ذمه تنھا مى توانند در سرزمین ھاى مفتوح بالصلح اقدام 

سابق , معابد جديد نمايند بد  ولى در سرزمین ھاى مفتوحه العنوه حق احداث معابد جديد را ندارند و تنھا مى توانند از معا
 .46و  45ص , ھمان, محمدبن حسن طوسى: ك.ر. خود نگه دارى كنند

 . به بعد 136ص , ھمان, عمید زنجانى: ك.براى اطلاع بیش تر در باب حقوق ذمیان ر. 8
سلامى, بـى جـا(الاحكـام السـلطانیه , ابويعلى محمدبن حسین الفـرإ. 9 بن  153ص ) 'ه1406, مكتـب الاعـلام الا و علـى 

 .142ص , ھمان, محمد ماوردى
ص ) 1347, انتشـارات بنیـاد فرھنـگ, تھران(ترجمه حسین خديوجم , مفاتیح العلوم, ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى. 10
61. 
 .26ص ) 'ه1406, دارالكتب العلمیه, بیروت(تحقیق و تعلیق محمدخلیل ھراس , كتاب الاموال, ابوعبید القاسم بن سلام. 11
 .29آيه , سوره توبه. 12
شارات سـروش , تھـران(بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پايان دوره اموى , ابوالقاسم اجتھادى. 13 ) 1363انت

 .186ص 
و على بن محمـد  251ص , ھمان, محقق حلى 37;ص , ھمان, محمدبن حسن طوسى 358;ص , ھمان, شیخ صدوق. 14

 .142ص , ھمان, ماوردى
 .26ص , ھمان, ابن قیم جوزى. 15
 .128ص , ھمان, ابويوسف. 16
ساباط. 17 له و تیسـفون) بھرسـیر(ويـه اردشـیر , در زنیــدان, مـاحوزه, مداين كه جمع مدينه است بر مناطق  غرب دج , در 

 .در شرق دجله اطلاق مى شده است) ويه انديوخسرو(اسپانبر و رومگان 
 .351و  325ص , ھمان, شیخ صدوق. 18
, و محقـق حلـى 42ص , ھمـان, محمدبن حسن طوسى 122;ص , ھمان, ابويوسف 50;ـ42ص , ھمان, ابن قیم جوزى. 19

 .250ص , ھمان
 .47ھمان ص , ابوعبید القاسم بن سلام. 20
 .355ص ) 1354, انتشارات جاويدان, تھران(دو قرن سكوت , و عبدالحسین زرين كوب 62و  61ص , ھمان, ابويوسف. 21
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